
صلح  براي  ابزاري  و  ملت ها  میان  پیوند  براي  عنصري  را  گردشگري  گروهي 
جهاني مي پندارند و گروهي دیگر از آن به عنوان اسبابي براي تهاجم فرهنگي یاد 

مي کنند. در هر دو تعریف، انسان  ها مد نظر هستند.
اجتماعي،  فعالیتي  و  مي شناسیم  را  آن  امروز  که  آن چنان  گردشگري  و  سفر 
پیوندخورده با زندگي مردمان در سراسر جهان است، همواره از چنین گستردگي 
و تنوعي برخوردار نبوده است. با این که انگیزه هاي سفر و هدف هاي مسافر در 
گذشته با امروز متفاوت است ولي نمي شود انكار کرد که پدیده سفر با ماهیت و 
ذات انسان ها در ارتباط است و از سویي با امكانات و منابع ایشان نیز پیوستگي 

دارد.
انواع گردشگري به وجود  انگیزه ها و هدف ها و  فرقي نمي کند چه تغییراتي در 
آمده، همیشه یک گردشگر یا گردشگران در همه جا با انسان ها و خصوصیات 

مادي و معنوي آن ها در ارتباط هستند.
تقاضا  به گسترش  که  آن  برشمرده  تبعات  از  فارغ  پدیده شهرنشیني،  گسترش 
براي سفر کمک کرده، از جنبه دیگري نیز تقاضا براي سفر را تشدید کرده است. 

این بعُد در واقع سمت و سوي فرهنگي قضیه را شكل مي دهد. 
آغاز  زمان  همین  از  متفكران  و  اندیشمندان  مختلف  کاوش هاي  و  مطالعات 
مي  شود، چون مردم دیگر مانند گذشته تنها براي اوقات فراغتي که به آن  ها داده 
شده بود سفر نمي کردند. گردشگري جنبه اقتصادي پیدا کرده بود، هم براي مبدأ 
و هم براي مقصد. سیاستمداران در پي برنامه ریزي هاي متعدد براي گسترش این 
پدیده بودند و روز به روز پیشرفت کرد تا به امروز که به عنوان یک علم و صنعت 
مهم و بااهمیت براي هر مكاني به شمار مي آید و رویكردها و روش هاي مطالعاتي 

مختلف برایش به وجود آمده است.
اوپي دیم، واین وین و و رهالن سبک زندگي را به عنوان عوامل موثر بر انتخاب 
مقصد در نظر گرفتند. در چنین نگرشي منظور از سبک زندگي، رفتارهاي متمایز 
افراد است و نحوه پوشش، پول خرج کردن، غذا خوردن، تأکید روي ورزش و 

سلامتي و مواردي از این دست، نمادهایي از سبک زندگي به حساب مي آیند.
در شكل گیري انواع گردشگري، یكي هم گردشگري تاریخي و فرهنگي است 
به جستجو،  از گردشگري دانست که گردشگر در آن  را نوعي  که مي توان آن 
دیگران  یا  خود  جامعه  گذشته  و  حال  فرهنگ  درباره  تجربه  و کسب  فراگیري 
واقع تجربه اي  تاریخي کسب مي کند، در  مي پردازد. آن چه گردشگر فرهنگي- 
بازدید است. در این چهارچوب،  از تعامل میان وي و محیط مورد  کیفي ناشي 
گردشگر قومي و روستایي و شهري و جشنواره اي را هم داریم. نه  تنها در این 
انواع گردشگري، گردشگران با فرهنگ جامعه و مردم در ارتباط هستند، بلكه هر 
فردي که به منطقه اي مي رود تا از آن جا دیدن کند، چه براي تحقیق یا به عنوان 
گردشگر، یک فرد جدید تلقي مي شود که در برابر آن منطقه و افرادش و فرهنگ 

بومي آن ها وظایفي دارد.
در این جا دانستن اطلاعات کافي مردم شناسي در رابطه با آن مكان لازم است. 
پایدار تلقي کرد.  از گردشگري  باید نوعي  مثلًا گردشگري روستایي را به واقع 
ارتقاي سطح  زندگي روستایي،  تقویت  به  انتظار مي رود که حضور گردشگران، 
آن، افزایش توان مالي مردمان روستا، بهبود اوضاع اقتصادي آنان و حفظ محیط 
و فرهنگ روستایي یاري برساند. این نوع گردشگري مي تواند حفظ سنت ها و 

ارزش هاي کهن روستا و انتقال آن به نسل هاي بعد را نیز به دنبال داشته باشد.
گاه بقاي برخي مناطق روستایي در جهان وابسته به حضور گردشگران و توجه 
ایشان به این مناطق تلقي مي شود، اما در صورتي که گردشگران درست و مطابق 
با موازین عمل کنند. در بعضي مواقع نیز اتفاق افتاده است که ورود گردشگران 
به مناطق گردشگري باعث تخریب آن جا و ضربه به فرهنگ بومي و ایجاد تضاد 
در بین بومیان منطقه است. بعد از مدتي هم از فرهنگ بومي چیزي باقي نمانده 
و رفته رفته مناطق شهري و روستایي تفاوت چنداني با هم نخواهند داشت. این 
جا بود که متفكران و سیاستمداران به مطالعات و برنامه ریزي ها پرداختند و به 
از  رویكردي میان رشته اي روي آوردند که گردشگري را مد نظر قرار مي هد و 

دیدگاه مردم شناسي و جامعه شناسي بررسي مي کند.
به عنوان مثال گردشگري فرهنگي و تاریخي که ذکر شد، مستلزم مطالعات مردم 

شناسي است.
جامعه شناساني  توجه  مورد  رو  همین  از  و  است  اجتماعي  فعالیتي  گردشگري 
است که رفتارهاي فردي یا گروهي گردشگران و تأثیرات آن رفتارها بر جامعه 
باشد،  میزبان عمده تر  بر جامعه  تأثیرات گردشگران  بررسي مي کنند. هر چه  را 
رویكرد جامعه شناسي در مطالعه گردشگري از اهمیت بیش تري برخوردار مي شود.

گردشگران مي بایست از اطلاعات مردم شناسي و جامعه شناسي کافي در مورد 
ارتباطي عمیق تر،  این موضوع، موجب  باشند چرا که  بازدید مطلع  منطقه مورد 
بهتر و ماندگارتر مي  شود. زماني که گردشگران وارد یک منطقه مي  شوند براي 
افراد بومي جدید هستند و به عنوان غریبه نامیده مي شوند. بنابراین بومیان انتظار 
دارند به آئین ها، اعتقادات و باورهاي آن ها ارزش گذاشته شود و نمي خواهند که 
اگر گردشگران  باشد.  باعث تضاد فرهنگي براي فرزندان شان  رفتار گردشگران 
آنان  با  ارتباطي صمیمانه  این رفتار را داشته باشند میزبانان مهمان پذیر بوده و 

برقرارمي کنندو این خود بر جاذبه گردشگري مي افزاید. 
روحیات ملل به تناسب خصوصیات محیطي  مذهبي آن ها متفاوت است. خوب 
است به هرجا که مي رویم به فرهنگ بومي افراد آن منطقه احترام گذاشته و با 
باورها و ارزش  هاي شان آشنا شویم. ممكن است یک رفتار یا نمادي که براي ما 
خوب است براي آن  ها تابو باشد. مخصوصاً در بازدید از مناطق مذهبي و مراسم 

و آئین شان باید شئونات آن ها را بپذیریم.
یک راهنماي تور موفق باید قبل از این که گردشگران گروه خود را به بازدید 
ببرد، یک بار خود به مقصد گردشگري مورد نظر رفته و با آداب و رسوم آن ها 
آشنایي قبلي داشته باشد و چنانچه این امكان مهیا نبود، در آن ارتباط کتاب هایي 
مطالعه کرده باشد. راهنماي تور معرف فرهنگ ملي منطقه خود و مُبلغّ آن براي 
از این فرهنگ بومي حمایت کند. این  بنابراین وظیفه دارد  گردشگران است و 
توریست  جذب  افزایش  به  هم  و  ما  به  هم  مردم شناسي  اطلاعات  که  جاست 

کمک مي کند.
یک  را  خود  است  لازم  کند،  تجربه  را  خوبي  سفر  گردشگر  یک  که  آن  براي 
نشان دهد. حتي گاهي لازم  میزبان  مردمان جامعه  زندگي  نحوه  به  علاقه مند 
است براي ورود به یک قبیله یا قوم چادرنشین، یک معرّف بومي داشته باشید تا 

شما را بپذیرند. خود را با آن ها صمیمي نشان دهید و سعي کنید پوشش، آراستگي 
و رفتار شما دقیقاً مانند خود آن ها باشد. در مراسم و آئین هاي آن ها شرکت کنید و 
از آن ها انتقاد نكنید. ارزش هاي آن ها را محترم بشمارید و خود را از آن  ها بدانید. 
در پایان سفر، به رسم تشكر، از صنایع دستي آن ها خریداري کنید. این امر موجب 
البته تورهاي مردم شناسي یا گردش هاي قومي، نسبت به  ترقي آن ها مي  شود. 
انواع دیگر تورها کمتر برگزار مي شود چراکه انگیزه هاي خاص خود را مي طلبد و 

مشكلات خاص خود را نیز دارد.
براي برگزاري تورهاي مردم شناسي پایدار، باید این هنجارها را رعایت کرد:

-در برنامه ریزي تورهاي مردم شناسي باید با جامعه محلي مشورت کرد.
- جهانگردان باید نسبت به ارزش هاي فرهنگي و فني جامعه میزبان آگاهي یافته 

و فروتني پیدا کنند. 
- مردم بومي با دانش بومي خود زندگي مي کنند با ما تناقض دارند. باید موازین 
تور  برگزاري  از  ناشي  منافع  در  باید  محلي  جامعه  کرد.  رعایت  کاملًا  را  آن ها 

سهیم باشد.
- حضور در آئین ها و مراسم محلي نباید عاملي براي تهي شدن این مراسم از روح 
و ذات سنتي، ملي یا مذهبي آن ها باشد. این مراسم نباید به محل کسب درآمد 
تبدیل شود. خرید سوغات باعث بقاي یک معیشت ملي و تشویق فرد به ادامه 

سكونت در زادبومش مي شود.
محل  تسمیه  وجه  شامل  نظر  مورد  جامعه  از  مردم  شناسي  اطلاعات  حداقل   -
گیاهي،  گونه هاي  عمومي،  اماکن  و  ساختمان ها  طبیعت،  هوا،  و  آب  زندگي، 
ارتباطات و حمل و نقل، خوردني ها، آشامیدني  ها، طرز پخت غذاها، مراسم خاص 
و پوشاک آن  ها، نحوه معیشت، بازي ها، ورزش ها، تفریحات و سرگرمي ها براي 

یک گردشگر ضروري است.
گویش،  لهجه،  زبان،  با  آشنائي  میزبان،  جامعه  مردم  معنوي  زندگي  مورد  در 

گاه شماري، ضرب المثل  ها و اخلاق عامیانه آن ها لازم است.
معتقدات مردم شامل دعاها، تابوها، جشن هاي کهن و باستاني؛ جشن هاي دیني، 
پیوندهاي  قبیل  از  آن ها  اجتماعي  زندگي  و چگونگي  رسمي  و  محلي  مذهبي، 

زناشویي، مراسم عزا، عروسي و ... باید مورد توجه قرار گیرند.

مردم  شناســــي
 گردشـــــگري
كعبه ميرهاشمي
عكس: رضا وثوقی
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